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 خــلاصـه بحـــث

خود در لزغت به معنی گروه و  لزممرمسمی گردیده است و الا لزممرمبارکه بنابر روایت موثك بنام الا سورةاین   

 آیه می باشد. 75شامل  سورةو این ذکر گردیده است  سورةاین  77جماعت بوده که این کلمه در آیه 

هر ممطع روی یک ( ممطع تمسیم شده است که 75مبارکه به اعتبار تمسیم موضوعی به پانمده )  سورةاین   

ام  لرآن کریمنمول موضوع آن ،( 4الزی  7ممطع اول ) آیه های موضوع خاص رشته سخن را می گشاید مثلا 

نشانه  که موضوع آن  ( 7الزی  5ممطع دوم ) آیه های  بوده وعبادات برای او تعالزی  سوی الله متعال و تخصیص

ممطع پانمدهم ) آیه  ممطع پایانی یعنی، است به همین ترتیب های ام لدرت الله متعال در هستی و خلمت انسان

 اند ، را احتوا کرده و بد بخت نیک بختسرانجام انسان های  موضوع ، ( 75الزی  77های کریمه 
را  سورةهمه ی این مماطع روی یک موضوع محوری و اصل اساسی که محور اصلی این ، در کلولزی    

توحید که اساس همه نعمت های ابدی و  تشکیل داده است یعنی  لضیه توحید و یگانه گی  الله متعال، می چرخد .

، منشأ تمامی بدبختی ها و سر در  جاویدانی آخرت ، و سبب مدد الزهی در دنیا محسوب می گردد اما در برابر

گمی انسان در امور دنیوی ، و نیم علت دخول همیشه گی انسان به جهنم و آن هم به گونه ذلزیلانه در شرک و 

کفر که منافی توحید هستند، نهفته است تا جای که دخول و وارد شدن گروه گروه انسان ها به جنت و جهنم در 

 ( لرار گرفته است.  گروی این دو اصل ) توحید و کفر

مبارکه با لزفظ ) وَ لیِلَ الزحمدُ للَّه رَبِّ الزعالزمین( ترجمه : و گفته شود: تمامی حمد و ثنا  سورةدر نهایت، این 

 مخصوص پروردگار عالزمیان می باشد، به پایان می رسد.
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 خاتمه 

 این بخش شامل نتیجه گیری، پیشنهادات و فهارس می باشد 

 الـــف : نتیجـــه گـــیری  

 آنچه طی پانمده ممطع سوره الزممر نگاشته شده، به شرح ذیل  نتیجه گیری می شود.ام 

  این سوره مبارکه بنابر روایت موثك بنام الزممر مسمی گردیده است و الزممر خود در لزغت به

این سوره ذکر گردیده است و این سوره شامل  77معنی گروه و جماعت بوده که این کلمه در آیه 

 آیه می باشد. 75

 .هیچ گونه عبادت به در لبولزیت نمی رسد مگر این که ام صفت اخلاص برخور دار باشد 

  لرآن، حما که ام صفت آسمانی بودن برخوردار می باشد یعنی لرآن ساخته هییچ بشیر نیه بلکیه ام

 سوی خالزك بشر نامل شده است.

 ای   توحید و یگانه نشانه های الله سبحان در جهان هستی و لرار دادن آن منحیث دلزیل و حجت بر

 الله متعال است.

 . الله متعال در حمیمت ، خالزك و ایجاد کننده تمامی مخلولات روی ممین است 

  لضیه کفر نسبت به ایمان حیرت آور و لابیل تعجیب اسیت مییرا بیرای الامیه ایمیان دلاییل  فیراوان

بیام بشیترین میردم  وجود دارد و لزی بر کفر کافران هیچ دلزیل منطمی سراغ نیست باوجود ایین هیم

 کفر می ورمند .

 بنده ها به او باری تعالزی نیاممند می باشند . ام بنده گانش بی نیام بوده ولزی الله متعال 

 الزولوع می باشد حتمیثابت بوده و آن روم نیم لائم و ت الله سبحان در روم لیامت عدالز 

 استی نیام ك بالله متعال ، ام کفر و شکر ورمی بنده گان خود ، به طور مطل 

 دیگری را به دوش نخواهد کشید هیچ کسی بار گناه کسی 

 بیود و ام آن  تحرکیدر ریده است که هیر دو در میدار خیود الله تعالزی آفتاب و مهتاب را طوری آف

 .تولف ننموده ام مدار خویش بیرون نمی شوندهیچ گاه 

  الله متعال ، پنهان کرده نمی تواند میرا او باری تعیالزی، حتیی بیر آنچیه  را ام چیمیانسان ها هیچ

 که در سینه نهفته است آگاه و عالزم است.
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  احکیام الله متعیال و رسیول اش ، فرمیان انسان لانت درحمیمت عبارت ام فردی است که در برابر

 می باشد. تسلیمبردار و 

 طویل تر باشد.در آن مامی است که لیام یعنی بهترین نمام ، در والع ن 

 اطاعت  کمالمستفید بوده و حیات خود را در  ،در حمیمت انسان که ام سرمایه  ایمان به الله متعال

راند برتر و بهتر است نسبت به  انسان که ناسپاس و کافر ذفرمان برداری او باری تعالزی می گو 

 اهی به سر می رساندکه منده گانی خود را در جاده کفر و گمر

  فردی عالزم و دانشمند ام فرد جاهل برتر و بهتر است اما هر گاه کیه فیرد عیالزم و دانشیمند بیه علیم

 خود عمل ننماید در ان صورت هر دو در انحطاط و کج روی یکسان می باشند.

  ه ی را و نیم بر مؤمنان عنایت و احسیان ویی  –صلی الله علیه و سلم  –الله متعال بر پیامبر خود

مبذول داشته اسیت طوریکیه انیان  را بیه سیوی کمیال و کامییابی والعیی هیدایت و رهنمیایی نمیوده 

 .است

 یا دست به دامان نیکوی بمند حما که در دنیا و آخیرت نتیجیه نیکیو کیاری خیویش را هر کی در دن

 خواهد دید.

  و عییال خیویش نییم اهل جهنم در حمیمت ، کسانی اند که برعلاوه ظلم بر خویشتن ، در حیك اهیل

 ظلم را روا داشته اند.

 ر ایین روم همیه برحیك وسیایر احیوال دیگیو خیم برانگیخته شدن و حسیاب اعمیال در روم رسیتا 

 . والع شدنی است

 صانه در والع ، عبادتی است که ام رنگ و بیوی هیر گونیه شیرک و رییا مبیرا بیوده و الزعبادت خ

 فته باشد.هیچ موردی ام امور منافی توحید در آن جا نگر

 نیه دعیوت و پنید دخول جهنم املزی بوده باشد در این صورت هییچ گو هر گاه برای فردی گمراهی

ظ و مصلح مفید والع نبیوده و تمیامی تیلاش هیای فیرد عیوت گیر بیی نتیجیه اعام سوی هر گونه و

 خواهد بود. 

  وجیود داشیته کیه برای اثبات لدرت و یگانه گی الله متعال دلائل بیی شیمار در مخلولیات و کائنیات

 دایم الزحال برای این مدعا ناطك و گویا  می باشد .
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  ام نشانه های گسترده و بی شمار الزهی در کائنات تنها اهل خرد و عمل سلیم بهره برداری کامل و

الله متعال چشمه ها و جوی بارها را توسط آب فروآمده ام آسمان ، نظر به  شامل کرده می تواند.

 ط مختلف ممین ایجاد می نماید.ضروت مردمان در نما

 به دو گونه است نخسیت للیب لابیل هیدایت و هیدایت پیذیر و دوم للیب هیای کیه  للب های انسان ها

 سخت و سفت اند که لابل هدایت نیستند.

 مییرا اخبیار لرآنیی ام ارمیابی آن بهره مند شیوند ن لرآن کریم بهترین سخن و کلام است تا مؤمنا

 همه عدل می است.همه اش صدق و احکام اش 

 ان در ام فضییلت و برتیری ویی ه برخیوردار انید  طوریکیه آنی،  اهل خشیت و خوف ام الله متعیال

لزیرمان و  ،ان شینیدن وعیید الله متعیالر گردیده للب های انیان در جرییمتاث لران کریمبرابر شنیدن 

 نرم و گرم می گردد.در ترس آمده است 

 اما خطرناک تر و آذاردهنیده  استر نوع خود خطیر و جانسوم عذاب های آخرت هر چی باشد د

 تر ممانی خواهد بود که انسان سمت و طرف نمول و آمدن آنها را نداند .

 گرفت و تعذیب الزهی در دنیا عموما در لالزب مسخ ، خسف و لتل و غیره می باشد 

  بود در این صورت هیچ اگر ایمان مردم به روم رستاخیم و آخرت به گونه جمم و علم یمینی می

. برای افهام درست و مبالزغیه و بسوی کفر و ظلم روی نمی آورد کسی بسوی انکار و تکذیب دین

در هدایت یک فردی مورد هدف، بیان مثال ها و به تطویر کشیدن لضیه مطلوب جائم و پسیندیده 

 می باشد.

 یان داشته است.هر گونه مثالزی را ب ر لرآن کریم برای هدایت افرادالله متعال ، د 

 خیم میان انسان ها دعوا و خصومت وجود خواهد داشت و الله متعیال مییان انیان فیصیله ادر روست

 عادلان و برحك بنابر متصف بودن او تعالزی بر صفت حك خواهد کرد.

  الله متعال چنان غالزب و توانای است که در اجرای اراده اش هیچ کسی را مجیال نیماع و ممانعیت

 نمی باشد. 

  بدان ، هر گاه که الله متعال ییادی ام وعیید خیویش در لبیال عمیل کردهیای مشیرکین کنید در ادامیه

 دلایل مبنی بر ابطال عماید آنان را بیان می کند .

  الله متعال ، برای حمایت بنده خیود ، در امیور دینیوی و اخیروی ،کیافی و کفاییت کننیده سنت ثابته

 است .



4 

 

  ییک امیری حتمیی و لابیل اجیرا ،لیهم الزسلام _ و مؤمنان والعیی ع –تحمك وعده الزهی برای انبیاء

 می باشد

  اهل شرک و کفر و ظلم در منده گانی تار و تاریک بنابر تنالضات فکری و اعتمادی که دارند به

 سر می برند.

 .مراد ام ظلم در این آیه ، شرک است میرا شرک در والع ، ظلم بمرگ است 

 ابر محبت و نیمدیکی به الله متعال نمی باشد بلکه این مهم بر فراخی و تنگی در رمق و رومی بن

 اساس حکمت و تربیه تدریجی الزهی برای افراد و جماعات تعین می گردد

   نسییبت دادن منشییأ هییر نعمییت و راحییت ظییاهری و بییاطنی، بسییوی غیییر الله متعییال در حمیمییت، او

 لباحت و ولاحت یک فرد را نشان می دهد.

 کفار را به مودی به سرانجام اعمال شان خواهد رساند و این امر را به گونیه  الله متعال ظالزمان و

 وعد و عید برای انان دایما گوش مد کرده است.

  آنان با وجود هر گونه وسعت فضل و رحمت پروردگار نسبت به بنده گان اش در لبولزیت توبه
  حجم آن ، برملا می گردد. بمرگیگناه و 

   شتاب در توبه کردن لبل ام فرارسیدن عذاب ها در دنیا و لبل ام فرارسیدن مرگ ، الزمامی و
واجب می باشد علی الزخصوص لبل ام فرارسیدن مرگ،پدیده ی که به سراغ هر فرد آمدنی بوده 

 و بعد ام آن هیچ گونه توبه و برگشت لابل لبول نمی باشد.

  اجتناب ام نواهی اش  نا الزتمام به اوامر اوده است  همارا که الله متعال نامل کر دستوربهترین
 می باشد.

  ام نمونه های رحمت الزهی بر بنده گان اش ، نسبت دادن عذر برای شان در ضمن هشدار و بر
مه کفر و خلود انسان علاشدن چهرها در روم محشر نشانه و حذر ساختن انان می باشد . سیاه 

 در جهنم می باشد.

 ر سرای آخرت مؤمنین را به شرف کامیابی نایل می گرداند یعنی آنان را ام عذاب الله متعال ، د
 و آتش جهنم نجات می دهد.

 نشناخته اند.است ، او مردمان به هیچ وجهی ، الله تعالزی را،چنانکه شایسته 

  عموما یکی ام اوصاف دستان،چب بودن که نشانه ضعف و نمص است می باشد ولزی نظر به عده
 دو دست بلا کیف الله متعال راست و ام صفت نمص مبرا می باشد.روایات هر 

  ام آنجای که تمامی نعمت ها ام بابت فضل و احسان او باری تعالزی می باشد بناء اطاعت ام
اوامر او، اجتناب ام نواهی او و شکر گماری و ستایش او  بر همه گان لاممی می باشد. تکلیف 

 م بر انسان ،محمك می گردد.در حمیمت بعد ام شرع و رسیدن پیا

  بام بودن درب های جنت در آخرت برای مؤمنین در والع،نماد ام پاداش و بمرگداشت ام انان
 می باشد.

  اهل جنت بعد ام داخل شدن در جنت چنین جملات را که در آیه ذکر گردید یاد آوری می کنند
 توسط آنان استملاک شده است.بنابر تصور آنان که گویا جنت بعد ام تملیک ام سوی دیگران 
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 ت ، کائنات با همه اجمای آن، این ندای  تسلیمی و ندای پرهیبت را به جهت شکرگماری مدر حمی
بر او تعالزی ، بنابر عدل و لسط اش در فیصله میان بنده گان، سر میدهند، به همین خاطر این 

طلك ذکر گردیده است تا دلزیل سخن در این آیه به سوی هیچ گوینده نسبت داده نشده و به گونه م
 .برای شهادت همه کائنات ، بر جلال و کبریایی او  تعالزی، باشد

  باید در پایان هر کار خیر و نیک ، حمد و ثنای الله متعال گفته شود چنانکه الله متعال آفرینش  را

با  حمد خویش آغام گر شده فرمود) الزحمد لله الزذی خلك الزسموات و الأرض ( ترجمه : همه ثنا و 

رانجام حمد مخصوص ذاتی است که آسمان ها و ممین را آفرید. و نیم او تعالزی بعد ام ولوع س

و قیل عالزمَ و رسیدن اشمیا و سعداء به جایگاه های شان ، حمد خویش را متذکر ساخت است ) 

( ترجمه : و گفته شود: تمامی حمد و ثنا مخصوص پروردگار عالزمیان می  الحمد لله رب العالمین

 .باشد
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 ب : پیشنهادات

گونه تفسیر موضوعی، تفسیر گردید و من در ضمن، مناسب در این رسالزه ،سوره مبارکه الزممر به 

 می دانیم تا موارد ذیل را همچو پیشنهادات متذکر گردم.

شایسته میدانم که محصلین ماستری در بخش تفسیر و حدیث جهت تهیه رسالزه ماستری شان ،  .7

امی رو به تفسیر موضوعی یک ام سوره های لرانی آورند و سوره مورد نظر را در سایه تم

 لرار دهند  می برای تفسیر موضوعی مورد تحلیلپرانسیپ های عل

برای الزگو گیری و نمونه برداری در راستای تفسیر موضوعی ،مناسب ترین کتاب را که می  .2

است که حما تمامی  –الزتفسیر الزموضوعی لزسور لزمران الزکریم  –توان ام آن یاد کرد همانا 

 در آن رعایت گردیده است .نورم ها و مناهج ارمند تفسیر موضوعی 

ر دست نخست می باشد که صبهترین کاربرای تهیه یک رسالزه کامل،همان بلدیت با منابع و م .3

حما این کار ممکن نیست مگر در ضمن بلدیت کامل با مبان عربی بناء تاکید بر اکید پیشنهاد 

 صل نمایند.می نمایم تا محصلین بخش ماستری تا بر مبان عربی صلاحیت کامل و شامل حا

ة و اخواتها ملر ، ام موسوعة الزکصبرای شرح مفردات مورد نظر ضمن مراجعه به امهات م .4

 نیم بهره جستن لابل ارمش و چشمگیر خواهد شد.

 

 

:بخاطر دسترسی به هتي کاهل ایي تحقیق هراجعه شىد به  

ًۀ هرکسی چهار راهی گل سرخ، سرک کلىله پشتهکتابخاپىهٌتىى سلام،    

و یا هن به ایویل آدرش ریل تواش گرفته شىد:   

salamresearchcentre@salam.edu.af 
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